
شرح دعای رجبیه – قسمت پنجم
لا ــكَ الَّتاتقَامم ـكَ واتآي يـدِكَ وحتَوانـاً لكرا فرجـه، در ادامـه میفرماینـد: و ـه تعـالامـام عصـر عجـل ال

تَعطيل لَها ف كل مانٍ.

 

هر چیزی ارکان دارد که تنها با وجود آنها برپاست و ماهیتش به آن اجزاء وابسته است. و از آن جمله
توحید خداوند میباشد که بر چهار رکن استوار بوده و با شناخت و اقرار این چهار، توحید هر شخص

کامل میردد.

از ی ناه چهار رکن توحید عبارت است از:

1- توحید ذات: یعن خداوند را در ذاتش یانه بدانیم و این توحید به نف صفات از ذات محقق میردد،
چنانه امیرالمؤمنین علیه السلام میفرمایند كمال تَوحيدِه نَفْ الصفَاتِ عنْه.

ءَش هثْلمك سخداوند را در صفاتش واحدی بدانیم که شبیه ندارد و آن مقام لَي 2- توحید صفات: یعن
است.

3- توحید افعال: یعن خداوند در مشیت خود واحد بوده و پروردگاری است که شری ندارد چنانه
ءَش نم مذٰل نم لفْعي نم مائكشُر نم له ميِيحي ثُم مُيتمي ثُم مَزَقر ثُم مَاَلَّذِي خَلَق همیفرماید اَل

سبحانَه و تَعال عما يشْرِكونَ.

ف نْتُمنْ كا ا اَلنّٰاسهيا اي ه میفرماید قُلتنها خداوند را باید عبادت کنیم چنان 4- توحید عبادت: یعن
نونَ مكنْ اا ترما و مفّٰاكتَواَلَّذِي ي هدُ اَلبعا نٰل و هونِ اَلد ندُونَ مبتَع دُ اَلَّذِينبعا فَلا دِين نشَكٍّ م

.ينشْرِكاَلْم نم ونَنَت لا يفاً ونح لدِّينكَ لهجو مقنْ اا و يننمواَلْم
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اکنون به جهت توحید کردن خداوند در این چهار رکن، لازم است او را بشناسیم چنانه امیرالمؤمنین
علیه السلام فرمودند اول الدِّيانَة بِه معرِفَتُه، یعن اول دینداری و خداپرست شناخت اوست، اما شناخت
خــود او ممــن نیســت زیــرا هيــچ مشعــری از مشعرهــای خلــق بــه درک خداونــد فــايز نميــردد چنــانه
امیرالمؤمنین علیه السلام میفرمایند كل ما ميزتموه باوهامم ف ادق معانيه فهو مخلوق مثلم مردود
یعن آنچه را که شما تمیز بدهید به فهم هایتان به آن نازکتر فهم خود آن مخلوق است مثل شما بر إليم ‏
كَ ارِفَتعم َلطَرِيقاً ا لْخَلْقل لعتَج لَم ‏گردد بسوی شما، و همچنین در مناجات العارفین میخوانیم وم

بِالْعجزِ عن معرِفَتك‏ یعن برای خلق راه برای شناخت خود قرار ندادی مر به عجز از شناختت.  

با این حال از ما معرفت خداوند و توحید او خواسته شده و حت میبینیم که از امیرالمؤمنین علیه السلام
پرســیدند هــل رايــت ربــكَ حيــن عبــدْتَه، یعنــ آیــا پروردگــارت را حیــن عبــادت دیــده ای، حضــرت
نم، در حالکه نبینم را عبادت نمی وای بر تو، من خدای ه‏ یعنرا اً لَمبدُ ربعا نْتا كلَكَ ميمیفرمایند و

.ارصبَا هتُدْرِك که خداوند میفرماید لا

پس عرض مینم که خداوند خلق را تلیف به امر محال نمیفرماید و از این جهت به آل محمد علیهم
السلام ظـاهر شـده و ایشـان را ارکـان توحیـد خـود قـرار داده تـا هـر کـس ایشـان را شنـاخت خداونـد را
شناخته باشد چنانه در زیارتشان میخوانیم من عرفَهم فَقَدْ عرف اله و من جهِلَهم فَقَدْ جهِل اله‏ یعن هر
کس ایشان را شناخت پس همانا خدا را شناخته و کس که جاهل به ایشان باشد و ایشان را نشناسد
خدا را نشناخته و میخوانیم‏  السَم علَ محالِ معرِفَة اله.  پس معرفت ایشان به مقام بیان توحید ذات
است و به مقام معان توحید صفات است و به مقام ابوابیت توحید افعال است و به مقام امامت توحید
ر از ایشان و احادیث بسیاری دالری برای شناخت و توحید خداوند نیست معبادت است و طریق دی

بر این موضوع است.

و اما به معنای دیر، چهار رکن که توحید خداوند بر آن برپاست، عبارت است از شناخت خداوند و
پیامبرش حضرت محمد صل اله علیه و آله و اوصیاء او (ائمه طاهرین علیهم السلام) و شیعه ایشان،
چنانه روایت شده و محصلش این است أنّ أركان التوحيد أربعة، التوحيد الحق، والقائم به، والحافظ
له والتابع فيه؛ والقائم به هو رسول اله ص، والحافظ له هو هم عليهم السلام، والتابع فيه هو شيعتهم
الذين هم أشعتهم عليهم السلام و همچنین روایت حضرت عسری (ع) از حدیث امیرالمؤمنین علیه
العناد و تناهيت ف بعد ما قال الطبيب ان كفرت بعد ما رأيت فقد بالغت ف :السلام به طبیب یونان
بما تشاء اطعك قال عل جميع اقاويلك فامرن ه صادق فالتعرض للهلاك اشهد انك من خاصة ال
عليه السلام آمرك ان تفرد اله بالوحدانية و تشهد له بالجود و الحمة و تنزهه عن العبث و الفساد و
عن ظلم الاماء و العباد و تشهد ان محمدا الذي انا وصيه سيد الانام و افضل بريته ف دارالسلام و
ه صله بعد محمد رسول التشهد ان عليا الذي اراك ما اراك و اولاك من النعم ما اولاك خير خلق ال
اله عليه و آله و احق خلق اله بمقام محمد بعده و بالقيام بشرايعه و احامه و تشهد ان اولياءه اولياؤ
اله و ان اعدائه اعداؤ اله و ان المؤمنين المشاركين لك فيما كلفتك المساعدين لك عل ما به امرتك
خيرة امة محمد صل اله عليه و آله و صفوة شيعة عل عليه السلام یعن بعد از آنه طبيب گفت اگر
كافر شوم بعد از آنچه ديدم پس بتحقيق مبالغه در عناد كردهام و بمنته درجه متعرض هلاك شدهام
شهادت ميدهم كه تو از خاصان خداوندي و راستوئ در جميع سخنانت پس امر بفرما مرا بآنچه
ميخواه اطاعت مينم تو را، فرمود عل عليه السلام امر مينم تو را كه تفريد كن خدا را بوحدانيت و



شهادت بده براي او به جود و حمت و منزه بدان او را از عبث و فساد و از ظلم كنيزان و بندگان ، و
شهادت ده كه محمدي كه من وص او هستم سيد خلق و افضل آنها است در دار السلام و شهادت
بده باينه آن عل كه نشان داد بتو آنچه نشان داد و انعام كرد بتو آنچه انعام كرد بهترين خلق خدا
است بعد از محمد رسول خدا و احق خلق خدا است بمقام محمد بعد از او و بقيام بشرايع و احام او ،
و شهادت بده كه اولياء او اولياء خدايند و اينه دشمنان او دشمنان خدايند و اينه مؤمنين كه شريك
تو هستند در آنچه تليف بتو كردم و مساعد تو هستند بر آنچه تو را بآن امر كردم برگزيدگان امت

محمدند صل اله عليه و آله و صفوه شيعيان عل عليه السلام هستند.

حال در این ناه نیز، ائمه علیهم السلام جمیع ارکانند، چرا که ایشان بنفسه ظهور نور خداوند بوده و
چهارده نفس مقدس ی نند چرا که تمامایت نبوت را مینند، و هر کدام ایضاً حایت او را میح
نور و ی حقیقتند و همچنین شیعیان ایشان شعاع و نور ایشانند و مشخصاً منیر اصل و منشأ انوار

خود میباشد.

بنابراین جمیع ارکان چهارگانه برای ائمه صلوات اله علیهم ثابت است و ایشانند جمیع اصول و شروط
توحید، که شری قرار دادن برای ایشان کفر و شرک به خداوند است، چنانه امام صادق علیه السلام
در معن آیه شریفه لا تَتَّخذُوا الٰهين اثْنَين انَّما هو الٰه ۈاحدٌ میفرمایند يعن بِذَلكَ و  تَتَّخذُوا امامين انَّما
نه علیه و آله پیرامون ولایت امیرالمؤمنین علیه السلام میفرمایند مال ه صلد و رسول الاحو امما وه
تَركَ ويتَه كانَ ضا مض و من جحدَ ويتَه كانَ مشْرِكا یعن هرکس ولایت او را رها نماید گمراه و

گمراه کننده است و هر کس ولایت او را انار کند مشرک است.

و اما فقره و آیات و مقامات، میتواند عطف به ابتدای دعا باشد به اینطور که اسئل بمعان جمیع ما
یدعوک… و اسئل بآياتك و مقاماتك یا اینه عطف به معادن باشد، به این صورت که جعلتهم معادن
كلماتك… و آياتك و مقاماتك و چنین معن کنیم که قرار دادی ایشان را معادن آیات و کلماتت که اشاره

به علت مادی بودن ایشان خواهد داشت چنانه گذشت.

و آیة به معن علامت و نشانه، مفرد آیات است که برای مشخص کردن مرز دو چیز و یا جهت استدلال
و هدایت به سوی چیزی بار میرود و از این جهت هنام که سخن از آیات خداوند مینیم، بمعنای
دلالت بر خالق داشته و هر حرکت حالات آن است چرا که هر مخلوق و تمام عام، مراد جمیع مل

دلیل بر محرک است.

اما هنام که عموم خلایق را آیه پنداشته و استدلال بر خداوند کنیم، تنها بر صفت از صفات او مطلع
میشویم نه خود او. مثلا از وجود مخلوقات صفت خالقیت خداوند را در میابیم و از احیاء و اموات
ایشان به محی و ممیت پ برده و از نظم مل، علم و حمت او را میفهمیم، مانند آنه از بِنا تنها
همینقدر درمیابیم که شخص عالم به بنّای آن را ساخته و دیر شناخت از خود بنّا حاصل نمیردد، یا

اینه وقت به آهن سرخ شده ناه کنیم فقط به حرارت و سرخ آتش پ میبریم نه به خود آتش.

بنابراین جهت معرفت به خود خداوند بایست آیات حقیق و عظم خداوند را مد نظر قرار دهیم که به
تمام وجود نمایانر او باشند چنانه شعله نمایانر آتش است و ایشانند آل محمد علیهم السلام چنانه
امیرالمؤمنین علیه السلام میفرمایند ما له آيةٌ اكبر منّ یعن نیست برای خداوند آیه و نشانه ای بزرگتر



از من‏ و امام باقر علیه السلام در آیه كذَّبوا بِآياتنٰا كلّها فرمودند يعن اوصياء كلَّهم‏ و امام صادق علیه
السلام در معنـ آیـه شریفه كذٰلـكَ اتَتْـكَ آياتُنٰـا و آیه لَـم يـومن بِآيـاتِ ربِـه میفرماینـد ايـات ائمـة علیهـم
السلام و همچنین پیرامون آیه  يوم يات بعض آياتِ ربِكَ میفرمایند يعن يوم خُروج الْقَائم الْمنْتَظَرِ منَّا و
اءنْبِيا مه النُّذُر ةُ، ومئا مه اتينُونَ میفرمایند اموي لا مقَو نع اَلنُّذُر و اتيَا ا تُغْنم در تفسیر آیه و

صلَوات اله علَيهِم اجمعين‏.

و از این قبیل احادیث بسیار است مبن بر اینه ائمه علیهم السلام آیات میباشند که حقیقتاً به تمام خود
دلالت بر خداوند مینند و برای شناخت خداوند راه بجز ایشان نیست چنانه در زیارت جامعه کبیره
میخوانیم من اراد اله بدَا بِم و من وحدَه قَبِل عنْم و من قَصدَه تَوجه بِم‏‏، یعن هرکس اراده خدا کرده
ابتدا به شما م‏کند و هرکس بخواهد توحید خدا کند باید از شما قبول کند و هرکس قصد خدا کند باید

رو به شما کند.

نته دیر اینه این آیات عظم نمایانر ذات ظاهره خداوند هستند که حقیقت محمدیه (ص) باشد نه
ــدُونَ‏ ــم يهتَ ه مــالنَّج ــه و علامــاتٍ‏ و بِ ــه السلام در معنــ آی ــانه امــام رضــا علی ذات غیــب الغیــوب، چن
میفرمایند النَّجم رسول اله صل اله علیه و آله و الْعَمات هم ائمةُ علیهم السلام، اما آیت ذات غیبیه
خداوند تنها ذات ظاهره و حقیقت محمدیه صل اله علیه و آله است چرا که تنها کامل مطلق میتواند
دلالت بر خداوند کامل مطلق داشته باشد و تنها ذات میتواند دلالت بر ذات نماید و این است معن قول
امیرالمؤمنین علیه السلام که میفرمایند يا من دل علَ ذَاته بِذَاته و تَنَزه عن مجانَسة مخْلُوقَاته‏ یعن ای

کس که دلالت میند بر ذاتش (غیب) به ذاتش (ظاهره) و منزه است از هم جنس با مخلوقاتش.

و اما صفات، تنها دلالت بر تنزه ذات از ایشان دارند نه بیشتر، چنانه امیرالمؤمنین علیه السلام  
.فَةالص رغَي نَّهوفِ اصوالْم ةادشَه وف‏ وصوالْم را غَينَّها فَةص لك ةادشَهمیفرمایند ل

ه میفرماید امحل قیام، و خداوند قائم بر جمیع خلق است چنان و اما مقامات جمع مقام است به معن
فَمن هو قٰائم عل كل نَفْسٍ و قیوم از اسماء اوست.

اما خداوند به جهت عدم سنخیت و ارتباط با خلق، در تمام عوالم قائم مقام برای خود قرار داد تا
ه صلار شود، و آن قائم مقام، نفس مقدس رسول الار کند به او آشآنچه میخواست برای خلق آش
مه فــــوال رِ عــائ س ه فــــام الــه علیــه و آلــه اســت چنــانه امیرالمؤمنیــن علیــه السلام فرمودنــد أقَامه مقَ
الاداء یعن خداوند حضرت پیغمبر صل اله علیه و آله را در تمام عوالم خود قائم مقام خود قرار داد
در اداء، یعن به او گفته که آنچه من باید ادا کنم بسوی بندگان و بسوی مردم تو ادا کن یعن آنچه من از
توحید ذات م‏خواستم و م‏خواهم برای خلق آشار کنم تو آشار کن و آنچه من از توحید صفات
م‏خواستم و م‏خواهم برای خلق آشار کنم تو آشار کن و آنچه من از توحید افعال م‏خواستم و
م‏خواهم برای خلق آشار کنم تو آشار کن و آنچه من از توحید عبادت خود م‏خواستم و م‏خواهم
برای خلق آشار کنم تو آشار کن و آنچه از انوار عظمت و جلال و کبریای خود و علم و قدرت و
حمت و حیات و غنای خود از صفات خود و اسماء خود م‏خواستم و م‏خواهم برای خلق آشار

کنم تو همه را آشار کن.

باری؛ ایشان ظهور خدا هستند به ذات و صفات و افعال خود چنانه در مطالب قبل گذشت، و آشار



کننده مراتب پنجانه توحیدند که عبارت است از:

1- مقام لاهوت که مقام ذات ظاهره باشد و به مقام بیان خود آن را ظاهر نمودند.

2- مقام هویت که به مقام معان آن را ظاهر نمودند.

3- مقام الوهیت که به مقام ابواب آن را ظاهر نمودند.

4- مقام احدیت که به مقام امامت آن را ظاهر نمودند.

5- مقام واحدیت که در مقام قطبیت خود آن را ظاهر نمودند.

جهت اطلاع بیشتر از مقامات خمسه توحید به کتاب شریف فطرة السلیمه و ینابیع الحمه مراجعه
فرمایید.

و اما قول امام عجل اله فرجه که میفرمایند لا تَعطيل لَها ف كل مانٍ یعن آن آیات و مقامات در هیچ
مان غیب و شهادی تعطیل نبوده و هیچ جای را خال نذاشته اند بله ارکان تمام موجودات را پر
کرده و در زمین ها و آسمان ها ظاهر شده اند چرا که اول ما خلق اله اند و سبقت وجودی بر جمیع
موجودات دارند و این سبقت نه تنها زمان بله سبقت کل و مطلق است چنانه در توضیح علت مادی

بودن آل محمد علیهم السلام گذشت و عرایض را در این مقام ترار نمینم.

 

ادامه دارد…
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